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 برداشت از قرآن و حدیث پایهتغییر شکل شیاطین جن بر  امکان

 1)پیشکش( اطهر اصغر موسوی علی سید

   چکیده

ز میزان اثرگذاری و شگردهای شیاطین جن در گمراه ر قرآن و جوامعگزارش مکرّ سازی روایی ا

ز  کند.انسان، پرداختن به این موضوع را ضروری می ذیری ، زمینه اثرپن حوزهمعارف مرتبط با ایدوری ا

ز شیاطین را کاهش نمی  نوشتار حاضر، تحلیل شماریتواند به افزایش آن منجر شود. دهد بلکه میا
ز روایات معتبر ز حوادث . ریشهبه عهده دارد« هاشیطانقدرت تغییر شکلِ »درباره  را ا یابیِ برخی ا

ه و داوری منصفانه دربار |حراف خلافت بعد پیامبر، ان×گرایی قوم حضرت لوطجنسمانند هم

ژه ویجن و بهای، آشکارشدن هدر گرو تحلیلِ درست این قدرت است. عدّ جن« دعدم تجرّ»و « دتجرّ»

در ادِراک  فتصرّآن را به و برخی  دانستهرا به معنای دگرگونی ظاهری  گونبا شمایل گونه هاشیطان

 آن است. و وقوع خارجیِ شیاطیناثبات امکان تغییر شکلِ  ،این پژوهش فرضیهاند. انسان تأویل کرده

ار شدن آشک« ضیه در کیفیتِسه فر»و « محدودیت»، «گستره»در گام اوّل نوشتار، به همین منظور 

زدمیگزارش وقوع عینی تغییر شکل به  هم شود. گام دوم، تحلیل میهای گوناگونشکل با . پردا

ز نوآوریهاشیطانشده در کیفیت تغییر شکل های مطرحفرضیهجامعیت نوشتار حاضر و  های آن ، ا
 است.

 واژگان کلیدی

 ی، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیثگرایآغاز همجنسهای جن، توانایی، ابلیسف ل شیطان، تصرّتمثّ

                                                                 
زه علمیه قم تخصّصی مرکز . مدرّس8  (mosaviathar@chmail.ir) .حدیث حو
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 درآمد

ز جن و انساعم )پسین شیطان و شیاطین  نخستیناست که  یاسم جنس 1«شیطان» بر در را  3(ا

ز بهشت نقش داشت ×مشیطانی که در بیرون آمدن حضرت آد 1گیرد.می ز نسل  9ا ، 2«شومان»ا

ز جنس  هم « وسواس»و « شیطان»، «رجیم»، «ابلیس»به  است. او 1«حارث»و نامش  1«جِنّ»ا
م هر جا مفرد یطان در قرآن كریگفته شده لفظ ش 5.لَم اوست، عَ«ابلیس»تنها  هرچند معروف شده؛

 88.بارها قرآن وی را دشمن آشکار معرفّی کرده است 81.س استین ابلیو لام آمده مقصود هم و با الف

 : در خطبه قاصعه فرمود ×مؤمنان امیر

 به جانم سوگند! ابلیس تیر خطرناکی بر چلهّ کمان گذاشته و تا حدّ

ز نزدیک   81.ترین مکان شما را هدف قرار داده استتوان کشیده و ا

 تر باشد، شناختِهایش وسیعشکنیها و کارتر و گستره شگردمن قویدش که هر چهروشن است 

ز شگردهای ترِ او، راه رسیدن به امنیت را هموارتر میدقیق های کلش شدن باآشکار ابلیس،کند. یکی ا
 نونیکو ممکن است در زمان  های بزرگی را فراهم کردهفتنهزمینه  ،با همین قدرتاو است.  گوناگون

ز  ز هم و یا آینده با ز این رو بهره گیرد.  آنا  . ضروری استمستقل در این موضوع  یپژوهشا

ز انحرافات مانند همافزون بر بسترمحصول این تحقیق،  گرایی جنسسازی در شناخت پیشینه برخی ا

تواند جن و فرشته نیز می« دعدم تجرّ»و یا « دتجرّ» ، در داوری نسبت به×قوم حضرت لوط

حوریتِ روایات م ثبوتی و اثباتیِ تغییر شکل ابالیس، با تبیینآفرین باشد. مأموریت این نوشتار، نقش
یت، در دو ن مأموررود این مقاله در راستای ایباشد. انتظار میم و معتبر میاولویتِ منابع متقدّ معتبر و

                                                                 
ژه این .1 ا ، به صورت و ، به صورت و هفتاد بار مفرد است. در بار هجده جمع  قرآن کریم آمده 
، آیه 3 انعام نسِ وَ الِجن  : » ... 881. ن. ک: سوره 

ِ
 . «شَیاطیَ الّ

، ج .1 الامثل  .823، ص8ن. ک: 
9 ، لبقرة ا  .32. ن. ک: 
، ن. ک: علل 2. ائع لشرّ  .953ص ،1ج ا
.1  ، لکهف ا  .91ن. ک: 
، . ن. ک: معانی1  . 8، ح831ص الاخبار
،8، ح835ن. ک: همان و ص .5 ار الانو  .15ص ،21ج ؛ بحار 

اسلام .81 ، قرآن در ن. ک: عقاید   .812ص ،8ج كریم
، آیه  88.  . 111و 821مانند سوره بقره
، خطبه81 لبلاغة ا  .851. نهج 
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ع عینی وقو»و « گوناگونهای شکل شدن بهگستره، محدودیت و کیفیتِ آشکار» گام، بیان کنندۀ

ز مقاله، پایانتحقیق مستقلّ .ابالیس باشد« تغییر شکلِ ا این نامه و کتاب در این موضوع و بی اعم ا
 یافت نشد.روش، 

 های گوناگونشدن به شکل. توانایی ابالیس در آشکارگام یکم

برای انسان  - لیساببه ویژه  -دن جن شبات توانایی و بیان گستره نمایاناث ،این گام نخستین هدف

ث مندی به بحاست. سرانجام، کیفیت این توان تواناییاین  بررسی محدوده ،پسیناست. هدف 
 شود. گذاشته می

 های جنّیشدن شیطانگستره آشکار .2
ز روایاتِ معتبر، قلمرو این توانایی را    مانند: اند؛گسترده شمردهبرخی ا

ز امام صادق. 8/8  روایت کرده: ×زراره ا

ز شیاطین به نام یابلیس به   مأموریت داده به هر شكلی« متكوِّن»كى ا

ل یا كوچك هر طور مایکه خواهد نزد مردم بیاید؛ به صورت بزرگ و 

 83.باشد

تنها راوی این روایت است که توثیق صریح ندارد. او در « ابیید الفارمحمّل بن احمد ابویجبرئ»
 اش گفته شده: و در ترجمه اقامت داشته« شکَ»

  81.راسانَخُ وَ مٍقُ وَ راقِالعَبِ ماءِلَالعُ نِعَ ةِیَواالرِّ رُیثكَ

ز هفتاد حدیث به سبب اعتمادی که به او داشته « یکشّ» ز دست - واسطهبی –را بیش ا های تهنوشا
ز او  - «عیاشی»واسطه و یا با - وی  گر پذیرشحکایت ویوایه بودن الرّ نقل کرده است. کثیرا
  باشد.کنندگان و در نهایت اعتمادشان به او میاخذ

ز امام صادق« ابن عقبه». 8/1  فرمود:  ×روایت کرده که امام باقر ×ا

                                                                 
، صاختیار معرفة  .83 لرجّال  .931، ح311ا
، صرجال  .81 لطوّسی  .181ا
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 89د.یتواند به هر شكلى درآمىکه « هِبمذُ»طانی وجود دارد به نام یش

زشت و ) آشکارشدن با شمایل گوناگون« متکَوِّن»نیز همانند  «هِبمذُ» مأموریت ،این روایت بر پایه

ز نبات،ز  جماد و حیوان( است. یبا و کوچک و بزرگ، اعم ا

ز امیر . در8/3  : آمده ×مؤمنان روایتی مرسل ا

ز خدا خواست آشکار  شکلی که خواهم در هر آنها برای» :ابلیس ا

 82«این توان را به تو دادم.»خدا هم فرمود:  «شوم.

ز الفاظ عموم بوده و « كُلّ»در پرتو کلمه  ، «قدَ»نیز پاسخِ مثبتی که با کلمه که در درخواست آمده و ا
 شود.وشن میرع، شدن ابلیس با شمایل متنوّاست، توانایی بسیار گسترده آشکارپشتیبانی شده 

 های جنّیشیطانشدن محدودیت آشکار .1

قدر آن ،سترهآیا این گاکنون پرسش این است که . تبیین شد بخش پیشینگستره این توانایی در 

 آشکار شوند؟ ^پیشوایان معصوم یبتوانند با سیما هاشیطانهست که 

 ،ده بودیرا در خواب د |خدا به شخصی که رسول ×امام رضا ،«ابن فضال» موثقهبنا بر 

 : ندفرمود

را یز .دهیند خود مرا دیفرمود: هر كه مرا در خواب بب |رسول خدا

ز جانشینیطان به صورت من و هیچش  81.دیآیهایم در نمکدام ا

                                                                 
، ص89 لرجّال ا اختیار معرفة   .982، ح151. 
، ص82 لقمی ا ایت در تفسیر قمی موجود به صورت  .«كَیتُعطَاَد قَ :قالفَ ؛ئتُشِ ةٍصورَ لِّكُ یم فهُلَ رُوَّصَتَاَ وَ...  »: 11. تفسیر  این رو

، ج ار الانو ؛ ولی در بحار  است. گویا نسخه 113، ص21مرسل آمده ز همین منبع ذکر شده  ا استفاده علّامه  با سند صحیح  مورد 
است. ز نسخه کنونی  ا  مجلسی متفاوت 

، ج81.  لفقیه لی 3858، ح911، ص1ا الاما ؛  ، ص )مرسل( ز  81، ح21)صدوق( ا ، غیر  ایتِ موثّق این رو اهیممحمّد بن »)در سند   ابر
اكثار« اسحاقبن  ا  زیر ؛  ارند ، توثیق خاص د اویان ، بقیه ر ارد ایت که توثیق عام د اه به صدوق شیخ رو اوی این زا ترضیّ و ترحّم همر  ر

ز در بیش اره ( همچنین .اوست وثاقت گرحکایت مورد 111 ا زر ؛ مانند صحیحه  است ار شده  ایات دیگر تکر این موثّقه در رو پیام 
،معرفة اختیار ) لرجّال ،931ح ،311ص ا لدّرجات ا ،89ح ،111ص ،8ج ؛ بصائر  لكافی ا  (.83ح ،933ص ،8ج ؛ 
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ز شودمی شامل خواب و بیداری ،^پیامبر و امامان یشدن با سیماها در آشکارشیطانناتوانی  . ا

 : ندفرمود |مکرمّروایت شده که نبی  ×مؤمنان امیر

دارى به صورت یطان در خواب و در بیش ،امتیبه درستی که تا روز ق

 81.دیآنانم در نمىیجانشمن و 

وانایی شوند؛ بلکه تنمایان نمی ^شو اوصیای بر حقّ |مکرمّتنها با سیمای نبی نه هاشیطان

ز  ×ی را ندارند. امام صادقپیامبر شدن با سیمای هیچ پیامبر و وصیّآشکار واناییِ ت تبیینپس ا

  :فرمودند های گوناگونل به شکلدر تشکّ« مذُهِب»

  85.شودآشکار نمی یامبریپ امبر و وصىّیهیچ پ او با سیمای

ز امام باقر «یکشّ» ز امام صادق و زید نَرسی 11×با چند سند صحیح ا همین  ×در کتابش ا

 18.اندکرده نقلرا  مضمون

ز  هاشیطانشدن کارآش هدایتند.پیامبران و اوصیای آنها مظهر  ه ایشان، اعتماد ببا سیمای هر یک ا
ز پیام  برد و با حکمت هدایتِ خدا سازگار نیست.بین میآورنده را ا

 های جنّیشیطانشدن کیفیت آشکار .9
 سه فرضیه قابل طرح است:کیفیت آشکارشدن جن با سیمای گوناگون در قالب 

 دگرگونی صورت و سیرت. 9/2
 :با دو نقد اساسی مواجه استهاست؛ فرضی که ، تغییر صورت و سیرت شیطانفرضیهمعنای این 

 11.لِ ذاتی محال استل: انقلاب و تحوّنقد اوّ

                                                                 
، جبن سلیم کتاب  81.  .113، ص1قیس
، صمعرفة اختیار  .85 لرجّال  . 982، ح151ا
لرجّالمعرفة اختیار  .11  .911، ح311، صا
لسّ صولالا 18. ، ص تةا  .851عشر
11. ، الامثل  .81ص ،81و ج 112ص ،5ج ن. ک: 



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

16 
 

 ×موسی حضرت عصایِ چوبیِ است؛ همانند ممکن امری خدا اذن ل بهتحوّ و پاسخ: این انقلاب

و  دش بسیار بزرگ و در واقعه دیگر به مار کوچک تبدیل مار که در رویارویی فرعون و ساحرانش به

ز شدن برخیمسخ و 11مه گلِی به پرنده جاندارتبدیل مجسّ 13.کردحرکت  های نیز نمونه 19هاانسان ا
 هم در صورت و ظاهر بوده و هم در سیرت.آنها دگرگونی دیگری است که 

ز ترکوچک - هِبیا مذُ –ن باشد متکوّ بنا اگرنقد دوم:  زه ا ز اجزا دیبا شود اشحقیقی اندا یش برخی ا

ز دست بدهد  با حفظ اجزایش کوچک شود، اگر نخواهد بود و «متکوّن» گرید ،صورت نیا در که را ا
ز به اجزای اضافی داردچنین برای بزرگهم .است محال كه دیآمى لازم تداخل  .تر شدن نیز نیا

ز عالم نباتات به  -ل شد به اژدهای بزرگ مبدّ ×گونه که عصای حضرت موسیپاسخ: همان و ا

ز  - عالم حیوانات راه یافت ها و خوردن تمام عصابدون این که چیزی به آن اضافه شود و پس ا

ز عال -گشت ل بازها دوباره به حالت اوّشدهکردن خوردههای ساحران، بدون خارجطناب م حیوانات و ا
 هم امری ممکن است.ل برای جن این انقلاب و تحوّ 12-به عالم نباتات رفت 

 نفی دگرگونی سیرت و اثبات دگرگونی صورت. 9/1

در  11.ارددرا  عگیری متنوّشکل قابلیت ،ذات حفظ با که استسازی مهمجسّ خمیر ،فرضیهاین مثال 

برای تبیین این فرض، بهتر باشد. « آب»مثال شاید ود دارد ولی جاین مثال، باز هم شبهه تداخل و

 های، حجمو گرما های مختلف، در اثر سرمادر قالب ظرف گوناگونهای بر یافتن شکل افزونآب، 
 11آید.یش نمینیز پخار شود. با این تمثیل، شبهه تداخل تواند بحتّی می پذیرد وبیشتر و کمتری را می

 ف در ادراکنفی دگرگونی سیرت و صورت و اثبات تصرّ. 9/9

ف ساحران همانند تصرّ 15؛شونددیده می گوناگون هایشکل به هاانسان حواسّ در فتصرّ یان باجنّ
3فرعون در چشم حاضران 3.روندها و عصاها راه میکردند آن طنابکه خیال می 1 هم  بر این پایه، 8

                                                                 
13، لنّمل ا ،  81. ن. ک:  الاعراف ،  811و  اء لشّعر ا  .31و 
،  ن. ک: آل .11 ان  .15عمر
19 ، لبقرة ا ،  29. ن. ک:  الاعراف ، 822و  لمائدة ا  .21و 
زدیاد در معجزات دیگری هم12 ا لرضّامطرح می . شبهه تداخل و  ا اخبار   (8، ح811، ص1، ج×شود. )ن. ک: عیون 
ات .11 الانتصار است. )ن. ک:  ، ج توجیه دیگری نیز ذکر شده  ا پذیرفته252، ص1الاسلامیة این فرضیه ر ان  ز مفسرّ ا اند. ( برخی 

، الامثل  (81ص ،81و ج 112ص ،5ج )ن. ک: 
است. )ن. ک: مفاتیح .11 ، توجیه دیگری نیز ذکر شده  لغیب  .918ص ،18ج ا
، ج 15. ان لمیز ا  .21، ص1ن. ک: 
31.  ، الاعراف  .882ن. ک: 
.38 ،  .22 ن. ک: طه
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 ر واقع،د زیرا ؛است موضوع انتفاء به سالبه تداخل، شبهه همچنین صورت.محفوظ است و هم  ،سیرت
3داده تا شبهه تداخل دو شیء پیش بیاید.رخ ن یتغییر شکل 1  

ز بزرگان با استناد به واژه  ز باب « مثل»برخی ا ز روایات« تَفَعُّل»ا 3در برخی ا ز قرآنو آیه 3 3،ای ا 1 
 شود:سخن در سه مرحله ارایه میاین اند. چکیده صدد تقویت فرضیه سوم برآمده

 گرىید اتذ به و شود باطل لشاوّ قتیحق و ذات متمثِّل، شخص واقعى نیست تا دگرگونى ل. تمثُّل،اوّ

 به زىیچ کهاین نه شود یگرید زیچ زى،یچ كه دیآمى لازم باشد نیا شیمعنا اگر رایز ؛گردد مبدل
3.شود ظاهر گرید زىیچ صورت 9 

 را خود ،بشر تجسّم به صورت حال در این است که ×لیبودن جبرئفرشته بر شاهد نیدوم. بهتر

3فرستاده خدا  باشد؛ شده بشرواقعا  کهاین نهدرآمد بشر  صورت بهکه  است اىفرشته او کرد. فىمعرّ 2

یان . این ببودصورت غیر بشری  واقع بهدر  و بشری داشت صورت ویانسان، ادراك  ظرف دریعنی 

 زىیچ) «ذاكَ ةِصورَ فى ءٍىشَلِ ءٌىشَ لَثَّمَتَ» :شودهنگامی که گفته می ل است.موافق معنای لغوی تمثّ

 کهنای نه كرد؛ رتصوّ زیچ فلان صورت به را آن او عنىی.( درآمد صورت فلان به گرىید زیچ براى
3.باشد شده گرىید زیچ و درآمده صورت آن به واقعا 1  

 توان گفت:در نقد این دیدگاه می

ه ذات خمیر اگر پذیرفته شود ک .نفی دگرگونی حقیقی با نفی تغییر شکل نیست ای میانملازمه .اوّل

یلش شکل و شما عى شد کهباید مدّحتماً شود، آیا اسب و انسان تبدیل نمی سازی به درخت،مهمجسّ

 شود؟ هم شبیه موارد ذکر شده نمی

                                                                 
ز  .31 ا ایت  ابلیس«گستره آشکارشدن»بنا بر سومین رو ز ،  ا ا ا هاانسان خودش تا خواست خد ؛ ر ا او آنها امّا ببیند  سپس .نبینند ر

اند کرد خواهش لقمی شود. آشکار متنوّعی هایصورت با تا بتو ا رُ لََمُ» درخواست شود پنداشته شاید (11، ص«)تفسیر   پس «اَتَصَوا

ز اک در تصرّف آورپیام تنها «اَراهُم وَ لّ یَرَونی» ا ، میآنحال ؛است ادر استه این دو خو ؛ که  لحاظ شود ز یکدیگر  ا اند جدای  تو
، پیام استه نخست ، حکایتخو استتار در صورت تمایل و دومی ن های گوناگون بدون بیاقدرت آشکارشدن با شکلگر آور قدرت 

 کیفیت.
اختیار  .33 ، صمعرفة ن. ک:  لرجّال لدّرجات ؛ بصائر911، ح311ا الامامة 89، ح111، ص8، ج«ا ، ص؛  لتّبصرة ا  .95، ح18و 
31.  ، ا: 81مریم ا سَویًّ لَیها روحَنا فَتَمَثالَ لََا بَشَرً

ِ
 .فَاَرسَلنا ا

، ص 39. لمیزان ا  .32ن. ک: 
32.  ،  .85ن. ک: مریم
31 ، ان لمیز ا     .818، ص2و ج 83، ص81و ج 32، ص81ج ن. ک: 



های
وزه 

م  و آ
ش ها

ن ا د
              

ث
ی و حد

آن  قر
                       

ل 
سا

ومّ
د

رۀ 
شما

 ،
تم

هف
 ،

ان
ست

زم
 

83
51

 

 

11 
 

ز جهاتی قابل تأمل است؛ نخست اینکه برای با عاشدهادّ معنای . موافقتدوم  ادعّای یادشده لغت ا

سوره مریم آمده،  81که در آیه  «اتََثَالَ لََ »با  گفتهپیشی دوم اینکه معنا .است نشده اقامه مستندی

 در «حمدا نب لیخل»سوم اینکه  .÷مریم حضرت نه است فرشته «تََثَالَ » فاعل سازگار نیست؛ زیرا،

 : آورده «مثل» لغت

: قالُیُ وَ عنىٰالمَ یفِ تّىٰحَ هِحوِنَ وَ درِالقَ وَ ثالِالمِ یفِ ءِیالشَّ بهُشِ: لُثَلمَاَ
3... امًقائِ صابُنتِلاِاَ: ثولُالمَ وَ...  لٌیثمَ ذاــٰهلِ ما 1  

 تنبرخاس ی است و دوم،دیگر به چیزی شباهت یکی: دارد معنی دو «مثل» واژه سخن، ینبر پایه ا

3.است روشن ،مجسّم خصوص در دوم معنای ظهور. است ایستادنو   «... فَتَمَثالَ لََا» بنابراین 5

ز شماری «.ایستاد مریم مقابل در الخلقه تامّ انسان شبیه لیجبرئ»: شودمی معنا گونهاین ن به راسّمف ا
  11.اندکرده معنا تصریح همین

اهر شد. ظ بایز زنى صورت بهاست که  ×مؤمنان ریام براى ایدن لتمثّهمانند ها شیطانل تمثّ. سوم

 مندش لتمثّ مانند شودمى دهید خواب در كه ىیهالتمثّ و مرگ هنگام اولاد در و مال لتمثّهمچنین 

ز تمثّل نمونه عقرب و مار ای سگ صورت به  خارج رد متمثِّل موارد، نیا بیشتر در است.های دیگری ا
  18.دیدرآ گرید صورتى بهو  رها کرده را آن ندارد تا صورتىو واقع، 

شدن قائلو  «م حقیقینفی تجسّ»ای بین ملازمه به این فرضیه و نقدهای یادشده باید گفت:پاسخ در 

 یدر قیامت در شمایل مرد ل قرآننیست. مثلا تمثّ« چیزی که به ظاهر در خارج صورتی ندارد»به 

ز او را ندیدهجوان با زیباترین صورت که وقتی اهل ایمان او را می د و سخن انبینند معتقدند زیباتر ا
ظاهر این  11.است با چند سند صحیح روایت شده« الکافی»گفتن او با خداوند و اهل ایمان، در کتاب 

                                                                 
، ج31 لعین ا اغب111، ص1.  ات در نیز . ر لمفرد لمَثولِ اصَلُ»: آورده ا لُ وَ اَلانِتِصابِ: ا لمُمَثَّ لمُصوََّرُ: ا ؛ مِثالِ عَلى' اَ لَ: یُقالُ غَیرِهِ  مَثَّ

لشَّی لُ مِنهُ وَ تَصوََّرَ و انِتَصَبَ ایَ ءُا لناارِ : |هقوَ نَ ا
ِ
ء مَقعَدَهُ م جالُ فَلیَتَبوَا لر  لَهُ ا لتِّمثالُ وَ. مَن احََبا انَ یُمَثالَ  لشَّی: ا لمُصوََّرُ ءُاَ  وَ ا

لَ ا تَمَثَّ ؛: كَذ لى' قالَ تَصوََّرَ ا: اللهُ تَعا ا سَویًّ  (111ص)« .فَتَمَثالَ لََا بَشَرً
؛ محتمل نیز نخست معنای برای ظهور همین .35 ا است ز که متبادر شود گفته است ممکن زیر  چیز اب چیزی مشابهت و مماثلت ا

، ز مشابهت دیگر ، همانند که شودمی مجسّم ءشی شبیه چیزی زمانی است و جهات همه ا  باشد. جسم او
، مجمع 11. لبیان ،113ص ،2ج ا الامثل ، :و نیز ن. ک 112ص ،5ج ؛  لی )طوسی(  .931ص الاما
،ن. ک:  18. ان لمیز  .31، ص81ج ا

 .3، ح213و ص 81و 81، ح211، ص1ج11. 
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ز تکلّبه شخص ×ی امام باقرحتّ .م حقیقی استتجسّ ،روایات  م حقیقیِ قرآنم و تجسّی که ا

 : ندفرمود ،زده بودشگفت

  13.اندشیعیان ما اهل تسلیم

ز سوی دیگر  امه نشده قا ،م حقیقیِ چیزی که به ظاهر صورتی در خارج ندارددلیلی بر استحاله تجسّا
صورتی  ،بودن این سخن، دلیلی بر سنخیتِ در حکم، بین چیزی که به ظاهراست. بر فرض برهانی

ز سیما و شمایل در خارج ندارد با برخوردار است مانند جن و فرشته، اقامه  چیزی که در خارج یقینا ا

جانده گن «ت دیگرواگذاری صورت قبلی و قبول صور»ل در معنای لغوی تمثّ نشده است. همچنین
 .ائل شدقی بین رؤیا و بیداری باید تفکیک حتّو  گفتههای پیشمثالل در بین معنای تمثّ و شدهن

 برآمده تواندمی ،نفی دگرگونی ذاتی و اثبات دگرگونی صورییعنی دوم  فرضیه رسد تنهابه نظر می

ز ز بخشی که روایاتی باشد ا   .آمد خواهد گام دوم در آن ا

ز نوع دگرگونیآشکار شوند. تنوّ توانند با شمایل گوناگونها میشیطاننتیجه آنکه  ظاهری  ع شکل ا

 یدن با سیماشل سیرت. محدودیتِ این توانایی، آشکارتبدّ؛ نه دگرگونی ذاتی یا است ل صورتتبدّیا 
 . های برحق آنان استپیامبران و جانشین

 یجنّ هایشیطان. وقوع عینی تغییر شکل دومگام 
گستره که شد  شنروبود.  هاشیطان)قابل دید(  آور توانایی تغییر شکل حقیقی و عینیِپیام پیشینگام 

ن به اکنوآیند. درهر شکل و در هر اندام کوچک و بزرگی توانند به آنها میبوده و  بسیاراین قدرت، 

ز تنوّ نفی دگرگونی ذاتی و اثبات دگرگونی صوری منظور تقویت فرضیه و وقوع  عو آگاهیِ بیشتر ا
ز خارجیِ این توان رائه ا ،داردمیپرده بر جن یاطینشکل ش ییرتغ ینیوقوع عمندی، روایاتی که ا

 د.شومی

 انسانشبیه  .2

به  ×روایت کرده که امام صادق« لامعبدالسّ»سیمای انسان آشکار شوند.  توانند درمی هاشیطان

 او فرمودند: 

ز تو سخنى م ث )ابلیس( ...ین خبیا پس به صورت آدمى در شنود یا

  11. ...و  آمده

                                                                 
، ج 13. لكافی  .8، ح951، ص1ا
، جتفسیر  11. لعیّاشی  .135، ص1ا
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 معروف شبیه برخی اشخاص. 2/2
 شود:هایی ذکر مینمونه اند.و معیَّن ظاهر شدهدر اندام و شمایل اشخاص مشهور  هاشیطان

ز امام باقر« مناقب»یک.   : هبه صورت مرسل روایت کرد السلامعلیهما و امام صادق ا

 حارث» دست سراقة بن جُعشُم[مشركان، ]با چهره  صف در طانیش
ز گفتمی نىینشعقب و بود گرفته را «هشام بن  یی،گوو  كرد. پس ا

  19كرد. فرار و زد حارث نهیس به محكم

 سازگار نیست. ،ف در ادراکرف تصرّگرفتن دست حارث و محکم به سینه او زدن با صِ

ز دو. شیخ طوسی    ست:ا ل شدهچهار صورت متمثّس به یکه ابلکرده نقل « جابر»به صورت مسند ا

... و در روز  آمددر« سراقة بن جُعشُم مدلجى»صورت در روز بدر به 
ش ی... و در روز اجتماع قر آمددر« اجه بن حجّمنبّ»عقبه به صورت 

 |غمبری... روزى كه پ خ نجدى درآمدیصورت ش به« دار الندوة»در 

 12... . در آمد« رة بن شعبهیمغ»درگذشت به صورت 

 11.داندل ابلیس به چهره این چهار نفر را اجماع همه مسلمانان میتمثّ« شیخ مفید»

ز ولید بن صبیح آورده: . سه  الامامة و التبصرة به نقل ا

ا تا فرزند آن مرد بزرگ )اسماعیل یب»مردى به نزد من آمد و گفت: 

همراه او رفتم و مرا به  «( را به تو نشان بدهم.×فرزند امام صادق

ز اندوه شان بود.یان ایل در میگُسار بُرد و اسماعینزد گروهى م ناك ا
ل را نزد یناگهان اسماع ام رفتم.آنجا خارج شدم و به مسجد الحر

 هاىكرد و پردهه مىیدم كه دستش به دیوار کعبه بود و گرید« حِجر»
رون آمدم ]دوباره[ یبه سرعت ب ده خود تر كرده بود.یكعبه را به اشك د

دم كه با آن گروه ]منحرف[ نشسته است! دوباره یل را دیاسماع

 ×... ماجرا را برای امام صادق بازگشتم و او را کنار خانه خدا دیدم

طانى شده است كه به صورت او یپسرم گرفتار ش»شرح دادم فرمود: 
 11«د.یآدر مى

                                                                 
.19 ،  .811ص ،8ج مناقب
، ص 12. لی )طوسی(  . 812الاما
.11 ،  .391ص ،8ج الارشاد
، ص .11 لتّبصرة ا  .95، ح 18الامامة و 
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و برخی  15تنها راوی سند این روایت است که برخی او را واقفی و ضعیف «یمختار قلانس بن نیحس»

ز اصحاب اجماع است که « جهنیاد بن عیسی حمّ»اند. ولی اکثار روایت دانسته 91برخی نیز او را ثقه ا

ز این راوی  بر وثاقت اوست. شایسته ایقرینه 98ا

، هابه این روایت توجهّبا  91آشکارشدن شیطان با شمایل اسماعیل در روایت دیگری نیز آمده است.

ز امامممکن اس  آیند. )غیر معصومان( درها زادهت شیاطین جن به شکل برخی ا

ز . چهار ز امام باقرتفسیر عیاّشی ا  : روایت کرده ×زراره ا

ز آمیزش یاج فرزند شحجّ  ... .وجود آمده ب «دههالرّ ذى»طان بود كه ا

رفت و به نزد مادر حجاّج )همسر خویش(  (اجمادر حجّ)شوهر وسف ی

ز او كام گ ز اكنون کام نگرفتهرد، گفت: مگر همیخواست ا ای؟ پس، ا

اج حجّ زمانی کهاج( خودداری کرد تا )مادر حجّ همسرشبا نزدیکی 

 93.د شدمتولّ

 رخی زنانها با بشیطانآور قدرت آمیزش جنسی تغییر شکل، پیام نمایش توانبر  افزونمرسله فوق 

 معتبر و دِدر روایات متعدّشیطان با انسان آمیزش باشد. توان در اثر انتقال نطفه میشدن آنان و باردار

 91.است آمدهند صحیح السّ

روایت  را ×آشکارشدن ابلیس با قیافه پادشاه فلسطین برای حضرت عیسیپنج. قصص الانبیاء، 

 99.است کرده

                                                                 
، صابن ن. ک: رجال  15. اوود  .812، ش112د
، ص 91. الاقوال  .8، ش331ن. ک: خلاصة 
،  تنها 98. لکافی ا است. 38در  این طریق آمده  ایت با   رو
لسّالان. ک:  .91 ا ، صصول   .851تة عشر
، ج .93 لعیّاشی ا  . 881، ح318، ص1تفسیر 
،تهذیب  ن. ک: 91. ،8، ح111ص ،1ج الاحكام لكافی ا  .1، ح913ص و 3، ح918ص ،9ج ؛ 
 . 125ص 99.
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 مردچهره پیر . در2/1

 آید.هایی در ادامه مینمونه پیر دیده شده است.ابلیس با شمایل اشخاص 

ز یک.   : روایت شده |مکرمّ نبیا

مل ح تششانه راسمرا بر  لیجبرئر دادند یهنگامى كه مرا به آسمان س
رمردی كه ی... افتاد، در آن بقعه پ اىن به بقعهیکرد. چشمم در زممی

...  عهن بقیگفتم: ا لیدم، به جبرئیبر سرش كلاه بلندی نهاده بود د
روان وصىّ شما على یان شما و پیعیمكان ش جااینست؟ گفت: یچ

ن یست؟ گفت: ایمردى كه كلاه بلند بر سر دارد كریاست. گفتم: پ
  92ای ملعون برخیز.س گفتم: ی... به ابل س استیابل

ز روایت طولانی و صحیح السند، در پاسخ پرسشِ   ×امیر مؤمناندو. سلمان فارسی در فرازی ا

 عرض کرد: 

ود ای بکه بین دو چشمانش جای سجدهرا دیدم ای خوردهمرد سالپیر
ر او لین نف. اوّبه عصایش تکیه داده بود که پینه آن زیاد بریده شده و

ز منبر   ... .  ... بیعت کرد بالا رفت وبود که ا

 : ندامام فرمود

 خدا لعنتش کند.  ؛همان ابلیس بود

ز پیش ×مؤمنان امیر سلمان دیده بود پرده  چهآننسبت به  |مکرمّ گویی نبیدر ادامه، ا

همچنین  91حتّی جابر بن عبد الله انصاری، ابلیس را در حال سجده و مناجات دیده است. 91.ندبرداشت

                                                                 
، ج علل 92. ائع لشرّ  .911، ص1ا
، ج .91 لكافی  .918، ح313، ص1ا
، جن. ک: علل  .91 ائع لشرّ ا حضرت خدمت منی . )در1، ح811، ص8ا  سجده در گاهى و ركوع در گاهى كه دیدیم رسول مردى ر
ز وی بود. ا نما امش كمال با ر ا با گاهى و آوردمى به جا آر  او و رفت او پیش ×امیر مؤمنان پس كرد ...می مناجات و تضرّع خد
ا است هاىدنده گویى كه زد زمین به چنان و كرد بلند ر اخل او ر اخل او چپ هاىدنده و شد او چپ هاىدنده د است هاىدنده د  ر
ا چیزی کرده خیال ،که جابر رسدبه نظر نمی .( ...شد  او لی ابلیسِ ×امیر مؤمنان یا دیده و ر ا خیا ، د باشد. زده زمین به ر الاقبال ر 
لسَّمّانُ بِ نِبوسَعیدِاَ 'رَوى» آمده:نیز  191، ص8ج اللهِ 'تىاَبلیسَ اِنَّ اَسنادِهِ اِا لسَّمتِ فی صورَةِ شَیخٍ حَسنَِ رَسولَ   «.ا
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ز امام صادق ز سر تا پا به  ×به سند صحیح ا ز منحرفان، ا روایت شده که ابلیس برای برخی ا

  95نیکوترین شکل آدمی در آمده است.

شر، تواند در تاریخ بمیابلیس نخست اینکه  کند.، نکات دقیقی را آشکار میهاایتل در این روتأمّ

نورانی  یچهره زیبا و حتّ با - در خواب و بیداری -توانند میشیاطین جن آفرینی کند. دوم اینکه نقش

د ملاکی توانل عبادت بودن، نمیدر حا ظاهر نیکو، پینه پیشانی و ،به همین دلیل .اب ظاهر شوندو جذّ

ز جنس لطیفی برخ هاسوم اینکه اگر چه شیطان باشد. دانستن شخصبرای روحانی ا امّ ؛وردارندا

ز غلظت برخوردار شده و کارهامی جام را ان چون مصافحه و آمیزش با انسان ییتوانند همانند انسان ا

در  )نه تصرفّم حقیقی ل و تجسّکردن و دست در دست دیگری قراردادن، جز با تشکّبیعت 21.دهند
 سازگار نیست.خیال( 

 «زن»و  «زیبا نوجوان» و اندام به چهره. 2/9

دن در آنقدر وسیع است که توانایی آشکارش اشیجنّ انع تغییر شکل ابلیس و گماشتگگستره و تنوّ

ز امام  ×گرایی قوم حضرت لوطجنسآغاز هم د. دربارههم دارزیبا و زنان را  نوجوانسیمای  ا

 روایت شده که فرمودند:  ×باقر

 جمعى براىآنان دسته ... دین قومى بود كه خداوند آفریبهتر قوم لوط
گذاشتند. هنگامى كه به مىرفتند و زنان را تنها كسب و كار مى

رفت و س به سراغ كارهاى آنها مىیگشتند، ابلهاى خود بازمىخانه
ز ب دا یکار را پم گرفتند خرابیبرد. تصمن مىیهر چه ساخته بودند، ا

ن یى ایابیار زیه بسپسر بچّکه شدند  توجهّن نشستند. میكنند. در كم
. بَرد سر به او نزد را بش تا به شخصی سپردند را او ... كندكار را مى

 دهش چه را تو: دیپرس مرد. دیكش ادىیفر نوجوان آن دیرس فرا شب که
 ایب: گفت مرد. دیخوابانمى خود شكم روى مرا شبها پدرم: گفت است؟

 گاهآن. دیخواب او شكم روى نوجوان آن. بخواب من شكم روى و
 اوّل ارب پس. زدیدرآم وى با كه دیفهمان او به تا دیمالمى را مرد وستهیپ

 اد؛د انجام را زشت كار نیا سیابل با او دوم بار و ختیدرآم او با سیابل

                                                                 
، ص معرفةاختیار  .95 لرجّال  .911، ح311ا
لیت شیاطین در حکومت حضرت سلیمان .21 اشیدن سنگ و  ×درباره کیفیت فعّا ار مانند ساخت بنا و تر انجام کارهای دشو و 

امام صادق ز  ا ایت شده:  ×غیره  سُلَیمان»رو
ِ
ل ، ج ...« غُل ظوا  الاحتجاج  (335، ص1)
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ز و شد پنهان سیابل سپس د كارش یطان كه دی... ش ختیگر آنان ا
خود را به شكل زنى )در اندام زنان(  ش رفته استیان مردان پیدر م

  28درآورد و سراغ زنان رفت.

 21.است نیز آمده« الکافی»اندک در  یاین روایت با سند صحیح و اختلاف نخستبخش 

 شبیه حیوان .1
 آید.هایی در ادامه مینمونه .اندآشکار شدهخزندگان  و چارپایان، پرندگانبه شکل  های جنّیشیطان

ز  یسند بایک.   توجهّم ه و مدینه،بین مکّ ×روایت شده که امام صادق« حمزه ثمالیبوا»صحیح ا

 : ندفرمود ند وكرد مشاهده را اهىیس سگ ؛ندشد خود چپ طرف

 كنى! یم عجله قدرهچ... 

 : ندفرمود ×امام صادقبه ناگاه شبیه پرنده شد. 

ز خبر« غثیم»او  مرده است. « هشام»است و اکنون « جن»رسانی ا
ز می  23.کند تا این خبر را به هر شهری برساندوی پروا

ز می»، «كنى!یم عجله قدرهچ»هایی مانند عبارت م ا تجسّب« به ناگاه شبیه پرنده شد»و « کنداو پروا

، «غثیم»دهد که همچنین این حدیث نشان می. و تصرفّ در ادراک حقیقی سازگار است نه خیالی
 خ نداد.ر در اوهیچ دگرگونی بود و چنان جن سگ شد ولی ماهیتش هم شمایلش شبیه پرنده وتنها 

ز دو.   : روایت شده ×باقرامام ا

در مسجد كوفه بر منبر بود، مار بسیار  ×مؤمنان ریزمانی كه ام

ز  ز درهاى مسجد داخل شد. مردم خواستند او را بکشند. یبزرگی ا كى ا
تا  رفتیكشان منهیس ... كسی را فرستاد تا دست نگه دارند حضرت،

ستاد و به حضرت سلام كرد. ید، برخاست و روى دمُش ایپاى منبر رس

ز اتمام  اش تمام شود.تا خطبه ندیاشاره فرمود كه بنش ×امام پس ا

                                                                 
،ثواب  .28 ، ج129ص الاعمال لكافی ا  .9، ح911، ص9؛ 
 .1، ح911، ص9. ج21
، ج .23 لدّرجات ا ، ج52، ص8بصائر  لكافی ا  .1، ح993، ص2؛ 
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فه یخل« عثمان»پسر « عمرو»گفت: من  «ستى؟یك»سخنرانی فرمود: 
شما در بین جن هستم، پدرم مُرد. او سفارش كرده بود خدمت شما 

و ت»... حضرت فرمود:  آمده و نظر شما را بدانم. اكنون نزد شما آمدم
 انیان جنّیگردى و در مباز کهاینكنم و یسفارش مرا به تقواى خدا 

 21«فه من هستى.یخل جاى پدرت باشى. تو در میانشان هب

ز محدّ و  ودهبف است ولى مضمونش متواتر یت ضعین روایاگر چه سند ا که ثان بر این باورندبرخی ا

 29.)در اژدها( در مسجد كوفه مشهور است باب ثعبان

ز این روایت  زهای متنوّتوانند به شکلمیهم ایمان یان باجنّ شود کهمیآشکار ا  جمله مار بزرگ ع ا

 .به نشستن کردندبه موجودی که حقیقتا به شکلِ مار بود امر  ×مؤمنان امیر 22یا کوچک درآیند.

حالی که با شمایل مار همان نه در ذات و ماهیتش. وی در و بوده  او ظاهرتنها در  «عمرو»دگرگونی 

ز جنّبزرگ آش ز سوی دیگر،  یان معرفی کرده است.کار شد خودش را ا ها، همانند انساننیز یان جنّا

زپیرو مکتب وحی  اهر سو با ظاین حقیقت هم .کنندمراجعه می ×به معصوم بوده و در صورت نیا

ز سوره جن ل،های اوّآیه ز روایات مانند ایمان .است دوم، یازدهم و چهاردهم ا ای هآوردن عدّبرخی ا

ز سران جن و هفتاد و یک هز ز پیروانشان به نبی ا ای برای این حامی شایسته 21،|مکرمّار نفر ا

 واقعیت است. 

ز امام صادقموثّقه ا سه.  : چنین است ×بان بن عثمان ا

ز این ... |مکرمّصبح روز ولادت نبی  که ابلیس وضعیت پس ا

ز گذشته  ا بدید و حتّی آن را متفاوت آسمان و زمین را بسیار متفاوت ا

ز زمان ولادت حضرت عیسیرویدادهایی که  روی تا به آن روز  ×ا

جا دید در آن .ه رسیددنیا را گشت تا به حرم مکّ دید، ... داده بود،
ز مکهّ کنند. خواست داخل شود که فرشتگان محافظت می فرشتگان ا

 21. ... شد انند گنجشکیمانع شدند پس برگشت و م

                                                                 
، ج .21 لدّرجات ا ، ج1، ح51، ص8بصائر  لكافی ا  . 352، ص8؛ 
، ج. مرآة 29 لعقول لفصول 159ص ،1ا ا ،؛  لمهمّة  .111ص ،8ج ا
، ج .22 ار الانو  .881و 882، ش812ص ،21ن. ک: بحار 
، ج .21 الاحتجاج  . 111، ص8ن. ک: 
لی ) .21 ، صالاما  .8، ح119صدوق(
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ده او زیرا بینن ؛ابلیس در دید مخاطب، خود را به شکل گنجشک جلوه داده است توان گفت کهنمی

ز تعبیر  چنینهم را دارد.همین قدرت است که خود،  ×لیجبرئ « لَ العُصفورِ ثَ صارَ مَ »در روایت ا

ثبِت نها مُتاین موثقه نیز البته  گر دگرگونی حقیقی است نه جلوه دگرگونی.استفاده شده که نشان
 دگرگونی ظاهری است نه دگرگونی سیرت. 

زه شتر»شدن ابلیس به صورت چهار. آشکار ز، یهاى تشیافعى داراى ده سر، با ن»و  25«ماری به اندا
 نیز روایت شده است.  11«نیهاى قرمز سهمگچشم

ز آنها در  18روایاتی که در معتبرترین منابع فریقین آمدهظهور  نشان ، شد این گام، یادو بخشی ا

 آیهه کر شده تصوّ ،. با این حالشدن حقیقی را دارندها امکان دیدهویژه شیطانیان بهجنّدهد که می

 ،این انگارهبه البته  13دلالت دارد.انسان ها توسّط شیطان شدنبر عدم امکان دیده 11،عرافسوره ا 11
  11.شده است پاسخ داده

ظهور در اندام چارپایان، پرندگان و اند. عی آشکار شدههای متنوّبا شکل هادر مجموع، شیطان

ز توان، نمونهخزندگان ز شخصیتمندی آنان است. آشکارای ا ان، ها، پیر، جوشدنشان در اندام برخی ا
 عتبر روایی گزارش شده است.در منابع م ی در حال مناجات با خداحتّو مرد، زن، زشت و زیبا 

 نتیجه

شان دارند؛ البته ذاترا ع شدن با اندام و سیمای متنوّها توانایی آشکارشیطانطایفه جن به خصوص 
در حال مناجات ها حتّی شیطان اند.انسان دیده شدهو  آنها در اندام و چهره حیوانشود. دگرگون نمی

ز همین شگرد برای انحراف قوم حضرت لوطآنها  اند.هم آشکار شده و سجده سازی و تاریخ ×ا

                                                                 
 .111، صن. ک: تفسیر فرات .25
ایة  ن. ک: .11 لهد ، صا لكبرى ، ص؛ دلائل 181ا  .852الامامة
،صحیح : ن. ک .18 لبخاری ،صحیح  ؛811و 38ص ،2ج و 832و 51ص ،1و ج 23ص ،3ج و 881ص ،8ج ا  .11ص ،1ج مسلم
ن حَیثُ لّ تَرَونََمُ .11

ِ
هُ یَراکُم هوَ وَ قَبیلُهُ م نا

ِ
 .ا

احكام  .13 ،ن. ک:  لقرآن )شافعی( ،851ص ،1ج ا لكشّاف ا  .51ص ،1ج ؛ 
زترین پاسخمهم .11 ا است  اهُم لا حَیثُ منِ ایّانا رؤُیتَُهُم: »ها عبارت  لجُملَةِ فىِ نرَ لِهِم وَ رؤُیتَِهِم امتِناعَ یَقتَضى لا ا ار ) «ا.لنَ تَمَثُّ انو

، لتّنزیل لیلَ لا( »81ص ،3ج ا انََّهُ ذُكرَِ ما عَلى' الآیَةِ فیِ دَ لى' لِ ثبَتَ تَعا اهُم لا جَهَةٍ منِ یرَونَنا انََّهُم اَ لجَهَةُ هیَِ وَ فیها نَحنُ نرَ لَّ ا  تیا
لقتَِهِم اصَلِ عَلى' فیها یَكونونَ للَّطیفَةِ الاجَسامِ منَِ خِ ادَ لوَ وَ ا لىَ رؤُیَتِنا نَفیَ اَر لعُمومِ عَ لحَیثیَّةِ بِهـ'ـذِهِ یَتَقَیَّد لَم ا لتَّركیبَ یُكوَِّنُ كانَ وَ ا  ا

اكُم انَّهُ لبحر ) «ترََونَهُم. لا انَتُم وَ قَبیلُهُ وَ هوَ یرَ ،ا لمحیط لِكَ عَلى' یَدُلُّ ما الآیَةِ فیِ لَیسَ» (33ص ،9ج ا انا انََّهُ فیها ما غایَةُ وَ ذ'  یرَ
اهُ لا حَیثُ منِ اهُ لا انَّا فیها لَیسَ وَ نرَ ، نرَ ا اِنَّ ابََدً لرُّؤیَةِ انتِفاءَ فَ لزِمُ لا لَنا رؤُیَتِهِ وقَتِ فی لَهُ مِنّا ا ،فتح ) «.مطُلَقًا انتِفاءهَا یَستَ لقدیر  ،1ج ا
 (119ص
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ز ن ز آشکار ناتوان آنانبهره گرفتند. البته  |مکرمّ بیبعد ا وایان شدن با سیمای پیامبران و پیشا

خارجی و  گیریآنها شکلف در ادراک انسان نیست بلکه تصرّتنها  جن، هستند. توانایی ^معصوم

 پیچیده است. آنهاپذیری هرچند درک کیفیت شکل دارند؛قابل دید( ) عینی

 پژوهشی  هایپیشنهاد

ز وثوق ارتفاع شبهه بررسی. 8  ابالیس شکل تغییر قدرت اساس بر اشخاص معرفت ا

 د آن دوجرّملازمه بین قدرت تغییر شکل جن و فرشته با نفی ت ی. تحلیل اثبات و نف1

  نامهکتاب

 کریم. قرآن .8
 ق.8113الاحتجاج، احمد بن علی طبرسى، مشهد، نشر مرتضى،  .1
 .ق8111 العلمیة،الكتب دار  بیروت، شافعی، بن ادریسمحمدّ  القرآن،احكام  .3
اختیار معرفة الرّجال، محمدّ بن عمر کشیّ، گزینش شیخ طوسی، تحقیق میرداماد استرآبادی و  .1

 ق.8111سیدّ مهدی رجایی، قم، مؤسسّة آل البیت، 
 ق.8183مفید، اولّ، شیخ مفید، قم، كنگره الارشاد، شیخ  .9
 ق.8113ز محدثّان شیعه، قم، دار الحدیث، اولّ، اى اعشر، عدّهالسّتة  الاصول .2
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